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 اومانيسم، آته ايسم ماركسيستي و معضل سقط جنين
 

بحث احترام به حيات انساني بحثي بيولـوژيـك نـيـسـت،              ” 
احترام به حيات بيولوژيك انـعـكـاس احـتـرام        .   فلسفي است 

اين احـتـرام نشـان        .   فلسفي به محتواي حيات انساني است     
  منصور حكمت“تعقل بشر است و نه توكل و خرافه مذهبي

 

 دين، حق حيات و سقط جنين
، و مخالفت بـا سـقـط        ) جنين( متاسفانه تاكنون پرچم دفاع از حق حيات موجود انساني متولد نشده            

مي خوانـنـد، در      )   پرو لايف ( جنين را گروهها و جريانات مذهبي كه رياكارانه خود را طرفدار زندگي             
اديان اعم از مسيحيت، يهوديت و اسلام كه نهادهايي ضد انساني در تاريخ بشـريـت               .   دست داشته اند  

بسياري از موافقين سقط جنين نيز بـا رد          .   هستند عوامفريبانه خود را حامي حق حيات جا مي زنند         
امـا بـا     .   بحثهاي مذهبيون عليه سقط جنين، موافقت خود با اين عمل را توجيه و مستدل مي كننـد         

اتكا به مواضع اومانيستي آته ايسم ماركسيستي و با رد ادعاهاي مدافعين سقط جنـيـن مـي تـوان                      
بوضوح نشان داد كه سقط جنين يك روش عتيق و بر خلاف ارزشها و نورمهاي انساني است و بـايـد                     

به اين ترتيب جامعه انساني مانع استفاده دين از مساله سقط جنين و رياكاري و                .   كنار گذاشته شود  
 .عوامفريبي حول آن خواهد شد

جنين و حق حيات بسياري از مدافعين سقط جنين چه مذهبي و چه غير مذهبي مدعـي انـد كـه                       
تعريف اينكه حيات و زندگي جنين از چه زماني شروع مي شود يك مساله مذهبي است و از اين رو                     
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البته اين ادعـا  .   نمي توان آن را بعنوان يك ارزش مورد قبول جامعه انساني و يك قانون محسوب كرد 

هم به دردشان مي خورد چون بر اساس قانون در جوامع غربي، زندگي از زمان تولد نوزاد آغـاز مـي                      
زندگي از كـي    ” در مجادله بر سر اينكه      .   شود و نه از زمان آغاز حيات فيزيكي يك موجود زنده جديد           

بندرت اين سوال طرح مي شود كه حيات فيزيكي انسان از چه زماني موجوديت پيدا               “   آغاز مي شود؟  
معمولا مساله اينطور مطرح مي شود كه زندگي انسان از چه زماني شروع مي شود و طـبـق      .   مي كند 

 .قانون و ارزشهاي مورد قبول حاكم واجد حقوق انساني مي شود
مي توان بطور علمي و اخلاقي پاسخ داد و پاسخ ايـن   “   زندگي از كي آغاز مي شود؟     ” به اين سوال كه     

اما اينكه انسان از چه زمانـي بـايـد      .   از زماني كه حيات فيزيكي انسان موجوديت پيدا مي كند         :   است
واجد حقوق انساني شمرده شود، كاملا بستگي به درجه بالا بودن حقوق و حرمت انساني و عـدالـت                    

زماني زنان، اقليتهاي قومي و مذهبي و نژادي و كودكان صـاحـب حـقـوق               .   اجتماعي در جامعه دارد   
، اين در مورد جنين كه يك موجوديت فيزيكي دارد و رشـد آن               21متاسفانه در قرن    .   انساني نبودند 

 .به نوزاد، كودك و انسان منجر مي شود، هم صادق است
كيست؟ چه چيزي انسان را انسان و در نتيجه واجد حقوق انساني مي كنـد؟ چـرا هـر                     “   انسان” اما  

موجود انساني مستقل از درجه رشد جسمي و مغزي اش بايد از حقوق انساني برخودار بـاشـد؟ در                     
پاسخ به اين سوال ريچارد كرير مي گويد آنچه انسان را از ساير حيوانات متمايز مـي كـنـد قـدرت                     

بر ايـن اسـاس، مـوجـودي كـه ايـن                .   استدلال و تعقل و تصميم گيريهاي عاقلانه و اخلاقي است         
خصوصيات را دارد، انسان به حساب مي آيد چون اگر انسان موجودي صـاحـب تـعـقـل و قـدرت                         

 .تشخيص و تصميم گيري نبود حرفي هم از حقوق انساني و قبول اين حقوق در ميان نبود
واضح است كه موجودي كه اعمال مشخصي انجام مي دهد و قدرت تشخيص و تصميم دارد انسـان                   

اما ناروشني و مجادله آنجا پيش مي آيد كه بخواهيم انسان بودن و صاحب حـقـوق      .   ناميده مي شود  
انساني شدن را براي موجوداتي ثابت كنيم كه در حال حاضر قادر به انجام اين اعمال نيستند مانـنـد                    

در مورد فرد فرضا در حال كوما وضع روشن است، او           .   جنين، نوزاد يا افرادي كه در حال كوما هستند        
قبل از فرو رفتن در كوما حقوق انساني داشته و پس از آن هم اگر از كوما بيرون بيايد هـويـت اش                         

نوزاد بر خلاف يك فرد در حـال كـومـا،            .   تغييري نكرده و حقوق انساني اش همان است كه قبلا بود          
آيا در نتيجه نوزاد انسان نيست؟ نوزاد به اين دليل كه حـق             .   هويت و قدرت تشخيص و تصميم ندارد      

حيات دارد، رشد مي كند و سرانجام به يك موجود كامل انساني تبديل مي شـود، بـايـد انسـان و               
صاحب حقوق انساني شمرده شود، چون انسان بودن در طبيعت و سرشت نوزاد نهفته است و با رشد                  

قوانين موجود در جوامع غربي حقوق انساني نوزادان را به رسميت مي            .   او بيشتر ماديت پيدا مي كند     
. شناسند، در واقع حقوق نوزادان براي آنها حفظ مي شود تا زماني كه بتوانند از آنها برخوردار شـونـد                

اما چرا همين به رسميت شـنـاسـي          .   اين مساله در سيستم قضايي و قانوني يك واقعيت مسلم است          
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حقوق انساني از جمله حق حيات را نمي توان براي جنين يعني نوزاد و كودك متولد نشده طبيعي و                   
مسلم دانست؟ چرا نمي توان انسان بودن و واجد حقوق انساني بودن را براي جنين بـعـنـوان يـك                       
موجوديت انساني معتبر دانست؟ چرا نمي توان انسان را از همان لحظه شروع حيات يـعـنـي آغـاز                      
حاملگي زن، انسان محسوب كرد؟ چرا نوزاد حقوق انساني دارد اما جنين از حق حيات يعني اولـيـه                    

 ترين حق انساني بيرحمانه محروم مي شود؟
كه از طريق جنسي توليد مثل مي كنند زمـانـي            )   انواعي( آغاز حيات يك موجود زنده در موجوداتي        

است كه دو جنس مونث و مذكر در رابطه جنسي با يكديگر، يك ارگانيسم و موجود زنده جديد را به                    
انسان و شخص از روي ماكت و ژنتيك خود كه عيـنـا و               .   وجود مي آورند يعني توليد مثل مي كنند       

يعني من بعنوان يك انسان بالغ از نظر ژنتيك و بيولـوژي عـيـنـا                 .   هويتا يكي است، تعيين مي شود     
اين يك تعريف مادي، واقعي و قابل قـبـول از             .   مانند زمان جنين و موجود متولد نشده خود هستم        

جنين است و بقيه تعاريف در مورد اينكه جنين از كي انسان مي شود همگي دلبخواهي و يا مذهبـي           
جنين نه روحي است كه از طرف خدا در يك توده سلولي بي شكل حلول كرده است و نـه                .   هستند

يك موجـوديـت يـا       “   انسان شدن ” .   موجودي است كه توسط خدا و در ايماژ خود او خلق شده است            
اينكه مي گويند جنين قبل از بيست هفـتـه انسـان             .   واقعيت جداگانه و مستقل از بدن انسان نيست       

بالقوه است و هنوز انسان نشده است شبيه استدلال مذهبيون است كه معتقد به حلول روح در تـوده                   
 .سلولي و جنين هستند

برعكس .   قدرت عقلي و استدلال در انسان از طريق هيچ نيروي بيروني به مغز جنين اضافه نمي شود                
. ا جنين وجود دارد، هدايت مي كند      .   ان.   بدن، پيشرفت مغز را بر اساس دستورات ژنتيكي كه در دي          

در هيچ مقطعي از زندگي يك انسان چه جنين و متولد نشده و چه در كودكي، جواني و بزرگسالي و                    
هويت انساني از همان ابتدا چـه بـه لـحـاظ         .   جايگزين نمي شود“ انسان”با “ يك غير انسان”پيري،  

اين پيوستگي رو به عقب يا رو به جلـو  .   فلسفي و اخلاقي و چه از نظر بيولوژيكي و ژنتيكي يكي است 
انسان دائـمـا در حـال         .   را از نظر رشد مادي يا مغزي انسان بخوبي مي توان مشاهده و مطالعه كرد              

 .تغيير و تكامل است و اين پروسه اي است كه هيچ وقت به آخر خط نمي رسد
مدافعين سقط جنين از قبيل جنيفر برازيل مي گويند جنين بعنوان يك توده سلولي، انسان نيـسـت                

با همين استدلال نوزاد را هم      .   چون به هيچ وجه و با هيچ معياري نمي توان آن را انسان حساب كرد              
يك انسان ناكامل، انسان است چه عـمـرش         .   نمي توان انسان محسوب كرد چون بدنش كامل نيست        

قضاوت در مورد انسان بودن يك جنين بر اساس اينـكـه چـقـدر                .   ده سال، ده ماه يا ده دقيقه باشد       
انسان بودن را نه با مـحـك     .   بدنش كامل شده و يا مثل يك انسان بالغ شده است، غير منطقي است            

هايي مانند درجه رشد فكري و عقلي، سن، نژاد، مليت، مذهب، قوميت بلكه با ژنتيك، رشد مادي و                   
جـنـيـن    .   بيولوژيكي آن و معيارهاي اخلاقي و انساني حاكم بر جامعه بشري بايد سنجيد و محك زد               

 ...اآته ايسم، اومانيسم، 
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بخصوص در مراحل اوليه آن معمولا براي انسان گوئي هنوز بيگانه و غير خودي و دور است و از ايـن                     

در اين منطق گويي فقط موجودات كامل و بالغ، نـورم و             .   رو به غلط بالقوه انسان محسوب نمي شود       
بهمين خاطر است كه جنـيـن را         .   قاعده محسوب مي شوند و جنين انسان بالقوه به حساب نمي آيد           

اما همه ما خوب مي دانيم كه يك زماني جنيـن           .   فاقد حقوق انساني و بخصوص حق حيات مي دانند        
زماني نوزاد و كودك تازه متولـد  .   بوده ايم و از آنجا به اين موجوديت و وضعيت فعلي خود رسيده ايم             

با انساني تـر  .   شده انسان محسوب نمي شد و قتل يا لاقيدي نسبت به حيات و سرنوشت آن رايج بود            
شدن جوامع بشري، نوزاد در رديف انسان محسوب گرديد و با انساني شدن بيشتر جوامـع امـروزي،                   

 .بايد جنين را هم در زمره انسان و صاحب حقوق انساني بشمار آورد
حقوق جنين و وظيفه والدين و جامعه جنين در هر مرحله اي از حياتش بايد از حـقـوق انسـانـي                     

والدين، جامعه و دولت بايد در برابر زندگي و رفـاه او               .   برخوردار باشد و حقوق او بايد حفاظت شود       
مدافعين سقط جنين عموما استدلال مي كنند كه اگر جنين انسان به شمار مي رود                .   مسئول باشند 

در هـر    .   موظف نيست كه تامين تغذيه جنين را از بدن خود تامين كـنـد              )   مادر آن ( پس زن حامله    
جامعه اي كه حقوق اوليه انساني به رسميت شناخته شده است كودك بايد از سرپرستي و حمـايـت                   

پدر و مادر ضروريات زندگي يعني غذا، مسكن، لباس و مراقبت و            .   پدر و مادر و جامعه برخوردار باشد      
اگر يك كودك بـعـد از        .   البته منظور كودك بعد از تولد است      .   درمان را براي كودك فراهم مي كنند      

تولد، انسان و واجد حقوق انساني شمرده مي شود آيا نبايد خانواده و جامعه در قبال تامين نيازهـاي                   
او قبل از تولد هم مسئول و موظف باشند؟ بسياري از مدافعين سقط جنين به اين سوال پاسخ منفي                   

) اهـدا ( مي دهند و مي گويند همانطور كه نمي توان والدين را بطور مثال وادار به دادن كليه يا دادن                    
كودك متولـد   ( خون براي نجات جان كودكشان كرد، به همان ترتيب هم نبايد تامين نيازهاي جنين               

چرا .   را از طريق تغذيه بدن مادرش مجاز دانست حتي اگر اين امتناع باعث مرگ كودك بشود               )   نشده
در قـطـب    .   كه جنين طبق قانون يا قاعده جامعه، انسان مستقل و صاحب حقوق محسوب شده است              

قرار دارند كه جنين را بخشي از بدن زن و نـه يـك         “   طرفداران حق تصميم زن بر بدن خود      ” مقابل،  
موجوديت انساني مستقل مي دانند و سرسختانه از سقط جنين در دوازده تا بيست و چهار هفتگي و                  

 .بيشتر دفاع مي كنند
بخشيدن كلـيـه بـراي       .   واضح است كه بين بخشيدن كليه با حاملگي زن يك دنيا تفاوت وجود دارد             

پيوند به يك بيمار يك عمل اضطراري است كه به خاطر بيماري يا صدمه جدي لازم شده اسـت و                      
والدين موظف هستند براي كودك خود مراقبت       .   يك عمل روتين و دائمي مثل تغذيه و تنفس نيست         

و درمان پزشكي فراهم كنند و از جمله براي او امكان پيوند كليه را در صورت بيماري فراهم نمايـنـد    
در مورد زني كه حامله است مساله بسـيـار          .   اما خود قانونا موظف به بخشيدن كليه به كودك نيستند         

معمولا حاملگي بخاطر ميل و اراده زن و مرد به رابطه جنسي و توليد مثل حاصل شده      .   متفاوت است 
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و بنابراين اخلاقا و قانونا تامين نيازهاي ضروري زنده ماندن و رشد كودك بعهده پدر و مادر و جامعه                   
جنين حدود چهل هفته در رحم مادر زندگي و تغذيه مي كند و اين امر، دائمي است، مـانـنـد                     .   است

. پيوند كليه نيست و همه انسانهايي كه متولد شده و رشد كرده اند از رحم مادرشان تغذيه كرده انـد                   
همانطور كه تامين زندگي و رشد نوزاد به عهده پدر و مادر است، زنده ماندن او قبل از تـولـد هـم                 

از اين رو بـايـد       .   بعهده آنها و بخصوص مادر است كه به اقتضاي طبيعت اين وظيفه را بر دوش دارد               
پدر و جامعه در مقابل تامين آسايش و تضمين وضعيت انساني و برابر براي مادر متعهد و مسـئـول                    

 .باشند
در مواردي كه حاملگي ناشي از تجاوز جنسي به زن باشد معمولا قوانين موجود حاكم به راحـتـي و                     
سخاوتمندانه سقط جنين را مجاز مي دانند و استدلال اين است كه مادر تصميم نگرفته بـچـه دار                     

چنين مادراني نـبـايـد تصـور       .   هم نيست)   كودك( بشود و بنابراين مسئول زنده ماندن و رشد جنين     
بعنوان مادر يك كودك حاصل از تـجـاوز         “   شر بدنامي ” كنند كه فقط سقط جنين مي تواند آنها را از           

بـه ايـن     .   جنسي نجات بدهد يا سقط جنين را تنها راه ادامه زندگي پس از تجاوز جنسي تلقي كنند                
ترتيب، با مجاز و راحت كردن سقط جنين براي مادراني كه به آنها تجاوز شده، جامعه و دولـت، در               
واقع، گريبان خود را از يك تعهد اخلاقي و انساني چه نسبت به مادر و چه كودك متولد نشـده رهـا      

در اين مورد اخلاق انساني حكم مي كند كه يك راه حل انساني و غير وحشيانه در پـيـش           .   مي كنند 
گرفته شود كه هم سلامت جسمي، بهبود روحي و تامين اجتماعي و اقتصادي مادر را فراهم كنـد و                    

 .هم حق حيات كودك را حفظ و تامين نمايد
سقط جنين و حقوق زن طرفداران سقط جنين خود را دوست زنان و مدافع حقوق آنها قلمداد مـي                    
كنند، دفاع از سقط جنين را دفاع از حقوق زن محسوب كرده و مخالفت با سقـط جـنـيـن را زن                          
ستيزانه مي نامند چون گويا طبق ادعاي اينها، مخالفين سقط جـنـيـن دشـواري هـاي زنـان در                         

البته با اين نوع تاكتيك و تبليغات مي توان بـراي ايـجـاد         .   حاملگيهاي ناخواسته را ناديده مي گيرند     
اما اين روشي غير صميمي و غـيـر   .   كلينيك هاي سقط جنين، كمك و حمايت مالي جمع آوري كرد     

اين مدافعين سقط جنين مانند سياسـتـمـدارانـي     .   انساني در برخورد به اين معضل مهم انساني است  
هستند كه مخالفين سياسي خود را كه مخالف مجازات اعدام اند را به بي عرضگي و نرمش در قبـال                    

 .رشد جرائم متهم مي كند
نا .   اين يك واقعيت است كه حاملگي ناخواسته براي زن عواقب اجتماعي و مالي و شغلي سختي دارد                

عـلاوه بـرايـن،      .   عادلانه است كه بار اصلي نگهداري و بزرگ كردن بچه بر دوش زن قرار مي گـيـرد                 
امـا  .  بسياري از زنان از آموزش مسائل جنسي و از تسهيلات موثر پيشگيري از بارداري محروم هستند 

چرا بايد بار اين بي عدالتي ها و محروميت ها بر دوش زنان بيافتد؟ چرا نبايد ساختارهاي اجتمـاعـي                
ناعادلانه حاكم را كه عامل و مسبب اين نابرابريها و فشارها بر زنان هستند، را تغيير داد؟ چرا به جاي                
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رفع بي عدالتي، حق حيات كودك متولد نشده را از او مي گيرند؟ چرا تامين حقوق انساني مادر بايد                   

هر دو   )   متولد نشده( در تناقض با حق زنده ماندن كودك متولد نشده قرار بگيرد؟ چرا مادر و كودك                
 بايد قرباني اين مناسبات ستمگرانه بشوند؟

كساني كه مدعي اند و بر اين ادعاي خود پافشاري مي كنند كه سقط جنين هميشه براي زنان لازم                    
اول، اينكه جامعه انسـانـي قـادر بـه         .   است، چند مساله اساسي را بديهي و غير قابل تغيير مي دانند  

دوم، اميدي براي تغيير و  .   تامين نيازهاي كودكان متولد نشده و متولد شده خود نيست و نخواهد بود            
تحول در ساختارهاي جامعه و در نتيجه فراهم كردن زمينه هايي كه زنان از انجام اين عمل بي نيـاز                    

سوم، خشونت نسبت به كودك متولد نشده و گرفتن حق حيات او نه تنهـا يـك                  .   بشوند وجود ندارد  
 .روش قابل قبول بلكه براي حل مشكلات اجتماعي جامعه بشري ضروري است

سقط جنين، پايمال كردن آشكار و علني حق حيات انسان و حرمت انساني مادر و كـودك مـتـولـد                
متاسفانه، انسانهاي جامعه امروز خواست و تصميم خود را بر موجودات و انسانهاي ضعيف .   نشده است 

تر تحميل مي كنند و بدتر از همه اينكه خواست آنها محو فيزيكي و نابودي اين موجود انساني است                   
كه باز هم بدتر، تحت عنوان دفاع از حقوق زن يا كنترل جمعيت و جلوگيري از رشد فـقـر و بـي                          

جامعه انساني در قبال جان و سرنوشت هزاران هزار كودك كه متولد نشده      .   امكاناتي صورت مي گيرد   
اين سلب حق حيات انساني آنهم از ضعيف ترين و بي دفاع ترين قشـر               .   سقط شده اند، مسئول است    

 .يك نوع هالوكاست است) نوزاد متولد نشده(انساني يعني جنين 
گفته مي شود كه شخص بودن و واجد حقوق انساني بودن را جامعه و ارزشهاي حاكم بر آن تعيـيـن                     

سقط جنين را بسياري قبول دارند و بسياري آن را مغاير با .   اين، هم درست و هم غلط است.  مي كند 
در مورد ارزشهاي حاكم بر جامعه بشري تا هميـن صـد سـال پـيـش                    .   حق حيات انسان مي دانند    

ميليـونـهـا    .   كارگران، زنان، بردگان، سياهان و معلولين را انسان و صاحب حقوق انساني نمي دانستند             
انسان بخاطر جنسيت، نژاد، مذهب، قوميت و موقعيت طبقاتي فرودست و معلول بودن زجـر و آزار                   

با ارتقا ارزشهاي انساني در جامعه، نسلهاي آينده هم به همين ترتيب كه مـا                .   ديده و كشته شده اند    
نسبت به گذشته قضاوت مي كنيم، در باره ما و چگونگي تلقي مان از حقوق جنين و انسان مـتـولـد                      

نسل هاي آينده جامعه بشري به تلخي در مورد ما و نسل هاي پيشين به               .   نشده قضاوت خواهند كرد   
 .داوري خواهند پرداخت

پذيرش سقط جنين بعنوان يك راه حل اجتماعي، وجه ديگري از خصلت نابرابر و غير عادلانه و پر از                   
سقط جنين راه حلي غـيـر   .   تبعيض جامعه سرمايه داري موجود عليه حقوق انساني و عليه زنان است     

انساني و تبعيض آميز براي حل يك مشكل بزرگ اجتماعي و انساني است كه زير نام دفاع از حقـوق                    
سقط جنين در جوامع امروز يك راه حل سريع اما بشدت غير انسـانـي   .   زن توجيه و مشروع مي شود     

سقط جنيـن يـعـنـي        .   براي مشكلات عميق اجتماعي و اقتصادي زنان و انسانهاي متولد نشده است           



231 

جامعه اي كه بر اساس ارزشهاي انساني و احسـاس          .   گرفتن حق حيات و از اين رو غير انساني است         
. مسئوليت به حق حيات و حرمت انسان ساخته شده باشد سقط جنين را به هيچ وجه روا نمي دانـد                   

اينكه زن در موقعيتي قرار داده مي شود كه بين بچه دار شدن و فقير و بي حقوق تر شدن با بچه دار 
نشدن و تحصيل كردن و شاغل شدن ناچار است انتخاب كند، بيش از هر چيز خصلت نابرابر جامعـه                   

چرا بايد حق زنده ماندن و   .   اين انتخاب دردناكي را در مقابل زن مي گذارد       .   انساني را نشان مي دهد    
 ساير حقوق كودك با حقوق انساني، علائق و آينده مادرش در تناقض قرار بگيرد؟

امن است و از نظر اقتصادي، مالي و اجتماعي تامين نـدارد، بـايـد ايـن                 اگر موقعيت زن در جامعه نا     
به جاي ايـن    .   وضعيت را عوض كرد نه اينكه جنين و كودك متولد نشده را از حق حيات محروم كرد                

حق برخورداري از دانش و آگاهي   .   انتخاب، بايد رفاه و تامين اجتماعي براي زنان و كودكان را بالا برد            
جنسي، آزادي استفاده از تسهيلات موثر و مكفي پيشگيري از بارداري، سيستم حمايت همه جانـبـه                 
اقتصادي و اجتماعي از كودكان، پايان دادن به تجاوز و آزار جنسي نسبت به زنان، خلاصي زنـان از                     
اخلاق مذهبي و مرد سالارانه در روابط جنسي، آزادي داشتن فرزند بدون اجبار به ازدواج و زنـدگـي                   
مشترك با مرد و تحمل فشارهاي اقتصادي، اخلاقي و فرهنگي، و فراهم كردن وضعيتي كه زنـدگـي              
جنسي و رابطه جنسي زنان توام با سلامت، حرمت و لذت باشد، بايد تامين شود تا سقـط جـنـيـن                       

 .بعنوان يك انتخاب در مقابل زن قرار نگيرد
سقط جنين، بوضوح و آشكارا بر ضرورت تامين عدالت، برابري          “   ضرورت” به سقط جنين يا     “   احتياج” 

سقط جنين يك راه حل عتيق و يك روش      .   و حقوق بيشتر براي انسان، زن و كودك دلالت مي كند          
جوامع انساني بايد با پيشرفت و پيشروي به سوي موازين انساني تـر و                .   ارتجاعي و عقب مانده است    

نـاچـاري از     .   برابري بيشتر، سقط جنين را چه قانوني و چه غير قانوني سريع تر پشت سر بـگـذارنـد         
مانند سيل و زلزله و آتشفشان .   توسل به سقط جنين بيماري غير قابل علاج و مشكل لاينحلي نيست       

و بلاهاي طبيعي محتوم و غير قابل اجتناب نيست و به تكنولوژي فوق العاده عجيب و غريبي كه بشر         
 .هنوز به آن دست نيافته است، نيازمند نيست

جنبشهاي اجتماعي برابري طلب، پيشرو و موثر در تاريخ زندگي بشر، آنهايي هستند كـه گسـتـرش             
دائره حقوق انساني و شمول اين حقوق به جمعيت وسيعتري را تامين كرده اند و انسانهاي بيشتـري                  
اعم از كارگران، سياهان، بردگان، كودكان و زنان را مشمول اين حقوق و در داخل اين دائره قرار داده            

حذف و نابود كردن يك رده از انسانها، عليه پيشرفت و انسانيت است بخصوص آنكه همه ما بـه                    .   اند
و بدتـر از هـمـه         .   اين رده از انسانها يعني جنين، انسان متولد نشده، نوزاد متولد نشده، تعلق داريم             

ايـن  .   اينكه، عده اي حذف اين رده از انسان را تحت عنوان دفاع از حقوق زنان توجيه مـي كـنـنـد                    
 .حقيقتا غير انساني و غير قابل قبول است
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قانوني بودن سقط جنيندر عين حال و در شرايط نامناسب فعلي، در حاليكه در بسياري از جـوامـع               
حاضر تحت نظامهاي ضد زن و سركوبگر بويژه زير حاكميت رژيمهاي اسلامي يا زير كنترل و نـفـوذ       
اسلام يا مذهب كاتوليك زنان از امكان سقط جنين قانوني برخوردار نيستند، ممنوع كـردن سـقـط                   

حاملگيهاي ناخواستـه   .   جنين تنبيه بسياري از زنان است كه قربانيان سيستم اجتماعي حاكم هستند           
و پشيماني از حاملگيهاي خواسته، تنگاهاي مالي و فرهنگي و سياسي و فشارهاي مختلفي كـه روي                  

جامعـه نـبـايـد       .   زنان هست سقط جنين را متاسفانه بعنوان تنها انتخاب در مقابل آنها قرار مي دهد            
مادام كه شرايط نامناسب اجتماعي بهرحال عده زيادي        .   نسبت به اين وضعيت با لاقيدي برخورد كند       

از زنان را به انجام سقط جنين ولو به شكل زير زميني سوق ميدهد، به منظور تامين سلامت زنان و                     
جلوگيري از سو استفاده سودجويان سقط جنين بايد با تامين شرايط و استانداردهاي زيـر قـانـونـي          

 :باشد
تـا اولـيـن      (  هفتـگـي      12قانوني بودن سقط جنين پس از       .    هفتگي 12قانوني شدن سقط جنين تا      

در صورت  )   مقطعي كه عمل سزارين و حفظ نوزاد با توجه به آخرين امكانات پزشكي مقدور مي شود               
در دسترس . تشخيص در اين موارد با مراجع پزشكي صلاحيتدار است. وجود خطر براي سلامتي مادر

بودن وسيع و رايگان تسهيلات و لوازم تست حاملگي، و آموزش مردم در استفاده از آنها، به مـنـظـور     
 .تشخيص سريع حاملگي هاي ناخواسته

. انجام سقط جنين و پرستاري پس از آن بطور رايگان در كلينيكهاي مجاز توسط پزشكان متخصـص                
دولت مـوظـف اسـت      .   حق تصميم گيري در مورد انجام و يا عدم انجام سقط جنين با خود زن است          

قبل از رسيدن زن به تصميم نهايي، وي را از استدلالات و پيشنهادات منصرف كننده مقامات علمـي                  
 .و مددكاران اجتماعي و نيز از تعهدات مادي و معنوي دولت در قبال وي و نوزادش، مطلع كند

به منظور كاهش موارد سقط جنين، اقدامات فوري زير براي جلوگيري از حاملگي هاي ناخواسته و از                 
 :ميان بردن فشارهاي اقتصادي و فرهنگي و اخلاقي بر زنان بايد تحقق يابد

آموزش وسيع جنسي مردم در مورد روشهاي جلوگيري از بارداري و اهميت مساله و در دسـتـرس                    
 .بودن مشاوران و مددكاران اجتماعي براي راهنمايي مردم

اختصاص بودجه و امكانات كافي براي كمـك بـه           . در دسترس بودن وسيع و رايگان وسائل جلوگيري       
اعلام آمـادگـي دولـت       .   زناني كه از سر فشار اقتصادي خود را ناگزير به انجام سقط جنين مي بينند              

مقابله فرهنگي قاطع با تعـصـبـات و          .   براي سرپرستي نوزادان در صورت انصراف مادر از سقط جنين         
حمايت فعال دولت از زنان در برابر اينگـونـه          .   فشارهاي اخلاقي كه زنان را به سقط جنين وا مي دارد          

مبارزه با تلقيات خرافي، مذهبي و مردسالارانه و عقب مانده در جامـعـه          .   فشارها، تعصبات و تهديدات   
كه مانع رشد شعور جنسي مردم و مشخصا سد راه استفاده وسيع زنان و جوانان از وسائل جلوگيـري                   

 )از يك دنياي بهتر، برنامه كمونيسم كارگري (.از بارداري و حفظ ايمني رابطه جنسي است


